
بررسي واژه هاي فرهنگستان اوّل
(مستخرج متن سخنراني آقاي دکـتر لودويک پـاول در شـوراي واژهـگـزيني٬ تـهران ٢٠ مـهر ١٣٨٣)

هدف من پاسخگويي به اين پرسش است که فـرهنگستان اوّل تـا چـه حـدّ در کـار
واژهـگزيني موفقّ بود و اصولاً مي توان آن را موفّق دانست يا خير. در اين مقاله٬ من از ديد
ناظري خارجي به مسئله نگاه مي کنم و قصد ارائه راه حل خاصي را ندارم. بديهي است
ـکه واژهـگزيني جنبه هاي زباني و غيرزباني دارد و تلاش من اين است که از چند جنبه آن را
بررسي کنم. در واقع٬ مسئله واژهـگزيني اهميتي جهاني دارد. مي شود گـفت کـه بـيشتر
ـکشورهاي دنيا امروزه با موج عظيمي از لغات و اصطلاحات عـلمي و فـناوري مـدرن
روبه رو هستند که بيشتر آنها انگليسي هستند. به علاوه٬ زبانهاي محاوره اي همه کشورها

نيز هرچه بيشتر تحت تأثير زبان انگليسي قرار مي گيرد.
در آلمان هم٬ در مورد ورود لغتهاي خارجي به زبان آلماني بحث زيادي مي شود.
در عين آنکه وضعيت آلمان با ايران فرق دارد٬ در زمينه ورود واژه هاي بيگانه شباهتهايي

چند بين آنهاست.
چنان که مي دانيد٬ در عصر قاجار٬ فناوريها و نظريه هاي جديدي٬ که بيشترشان از
اروپا آمده بودند٬ وارد جامعه ايراني و زبان فارسي شـد. پس از تأسـيس دارالفـنون در
ـکتابهاي درسي اين مرکز٬ لغات و اصطلاحات خارجي زيادي٬ به خصوص در حوزه هاي
فني٬ نظامي و پزشکي٬ وارد زبان فارسي شد. پس از آن٬ به مرور٬ در جامعه ايراني نوعي
آـگاهي اجتماعي و سياسي به وجود آمد که با اصطلاحات خارجي به بيان درآمد. ايـن

تحولات در عصر مشروطيت٬ يعني نزديک به يک قرن پيش٬ به اوج خود رسيد.
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يکي از مهم ترين اهداف فرهنگستان ايران٬ که در سال ١٣١٤ش تأسيس شد٬ از
آغاز٬ پاـک سازي زبان فارسي از کلمات خارجي بود. هدف نهايي از تأسيس فرهنگستان

اين بود که به ملت ايران٬ مانند ملتهاي اروپايي٬ هويتي فرهنگي داده شود.
در اينجا تنها به فعاليتهاي واژهـگزيني در دوره اوّل کار فرهنگستان مي پردازم و نيز
به تأثيري که نتايج آن بر زبان فارسي تا امروز گذاشته است. فکر مي کنم اـکنون٬ پس از
هفت دهه٬ بهتر بتوان تحليل کرد که چند و چون تأثير چه بوده است. پايه بررسي کتابِ
واژه هاي نو ست که فرهنگستان٬ در فاصله سالهاي ١٣١٣ و ٬١٣١٦ سالي يک بار شماري
از واژه هاي جديد پيشنهادي را در آن درج و منتشر مي کرد. از حدود ١٠٠٠ واژه اي که
فرهنگستان در آن سالها پيشنهاد کرد٬ ١٠٠ کلمه را انتخاب کردم تا با آنها بتوانم موفقيت
فرهنگستان را تا امروز بررسي کنم و سعي کردم نه فقط لغتهاي علميــ فني بلکه لغتهايي
که در زبان روزمره نيز به کار مي روند انتخاب کنم. با بررسي اين کلمه ها به سه جنبه با را

اهميت آنها توجّه کردم: شکل٬ ريشه شناسي و موفقيت در نيل به اهداف.
شکلــ واژه هاي پيشنهادي فرهنگستان ساده يا مرکب و پيشونددار يا پسونددارـند.

ريشه شناسيــ واژه هاي فرهنگستاني را به اين اعتبار٬ به چهار دسته مي توان تقسيم کرد:
آنها که از زبان عربي يا از زباني اروپايي اند: اين واژه ها که محدودند٬ مثل صندوق
يا بمب و در زبان فارسي ريشه گرفته اند کـاملاً بـين المـللي هسـتند و قـبول شـده انـد و

فارسي زبان آنها را غريبه احساس نمي کند.
ا از رواج افتاده بودند و واژه هاي فارسي سره که در متون قديم به کار رفته اند؛ امّ
فرهنگستان آنها را زنده کرد؛ مثل کالا به جاي مال التجاره٬ متاع و به بعضي از آنها معنايي

. torpille ٬ که در متون کهن به معناي «اژدها»ست٬ معادل ـکاملاً جديد داد؛ مثل اژدر
واژه هاي مرکبي که عيناً از معادل خارجي ترجمه شده؛ امّا عناصر و ساختارشان
ـکاملاً منطقي و معلوم است؛ مثل زيردريايي به جاي تحت البحري٬ چاپخانه به جاي مطبعه.
 واژه هاي نوساخته در مفهوم محدودتري که مي شود گفت ابداع شده انـد؛ مـثل

«بيمه ».
ـگاهي آسان نيست بگوييم که واژه از کجا آمده است. خود کتاب واژه هاي نو نيز٬ در
بيشتر موارد٬ اطلاعي در اين باره به دست نمي دهد. اـگر واژه اي در فرهنگهاي فارسي
ـا٬ وجود نداشته باشد٬ چنين برمي آيد که احتمالاً در زبان هم وجود نـداشـته است؛ امّ
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عکس آن صادق نيست چون فرهنگها پر از واژه هايي هستند که يا در زمان تأليف آنها در
زبان رايج نبوده اند يا هيچ گاه در زبان و جود نداشته اند.

اين مشکل را با واژه بيمارستان نشان مي دهم. در کتاب واژه هاي نو ٬ اين کلمه فقط در
اصطلاح بيمارستان شهر (به جاي مريضخانه بلدي ) آمده است. به نـظر مـي رسد کـه واژه
ا٬ بيمارستان خودش٬ قبل از پيشنهاد فرهنگستان٬ در زبان فارسي وجود داشته است. امّ
اين کلمه در شاهنامه و برهان قاطع و فرهنگ فارسيــ انگليسي اشتينگاس نيامده است. در فرهنگ
[ ـظـاهراً اشتينگاس ٬ واژه بيمارستان درج شده که دو معني دارد: مثل کسي که مـريض است

مؤلف بيمارسان را بيمارستان خوانده است] ـ؛ بيمارستان .
بنابراين٬ فکر نمي کنم پي بردن به اينکه واژه بيمارستان قبل از سال ١٣١٤ در زبان
ا٬ بدين ترتيب مشخص مـي شود کـه فارسي وجود داشته يا خير کار دشواري باشد. امّ

بعضي از واژه هاي فرهنگستان مشکلات دور از انتظاري را پيش مي آورند.
موفقيتــ براي بررسي اين جنبه٬ واژه هاي پيشنهادي را به سه دسته تقسيم کردم:

واژه هاي کاملاً يا نزديک به کاملاً ناموفق: جزوه دان (ـکارتن)٬ پايندان (ـکفيل٬ ضامن)٬
تماشاخانه (تئاتر).

واژه هاي بيشـوـکم موفق: دارو (دوا)٬ درودگر (نجّار)٬ پرورش (تربيت)٬ گرمابه (حمام)؛
واژه هاي موفق تر: درآمد (عايدات)٬ ماما (قابله)٬ نانوا (خباز)٬ سخنراني (ـکنفرانس) که ايـن واژه

آخر هنوز هم به کار مي رود٬ ولي نه به معني «سخنراني».
واژه هاي بسيار موفق: بيمه٬ نخست وزير (رئيس الوزراء )٬ زيردريايي ( تحت البحري )٬ کالا

( مال التجاره٬ متاع ).
بايد توجه داشت که

ــ عامل موفقيت برابر نيست با کاربرد واژه در فارسي امروز٬ مثلاً تماشاخانه (يکي
از واژه هاي کاملاً ناموفق) امروز وجود دارد و مي توان آن را به کار برد؛ امّا قبل از سال
١٣١٤ هم به کار مي رفت و نمي توانست کلمه فرانسوي تئاتر را آن طور که فـرهنگستان
مايل بود کنار بگذارد و جايش را بگيرد. تعبير موفقيت را فقط وقتي مي شود به کار برد که

واژه رواج وسيع تري پيدا کرده باشد.
ــ موفقيتِ واژه پيشنهادي فرهنگستان نهايي و آني نيست. تغييراتي کـه فـعاليت
فرهنگستان در زبان فارسي وارد مي کند٬ مثل هر تغييرات زباني ديگر٬ به تدريج و قدم به

قدم صورت مي گيرد.
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ــ واژه نبايد به تنهايي بررسي شود. ترکيباتي که با آن سـاخته مـي شوند بسـيار
مهم اند. به عنوان مثال دارو موفقيت نسبتاً محدودي داشت٬ در حالي که به نظر مي رسد

ترکيب داروخانه موفق تر بود.
ــ بسياري از واژه هاي فرهنگستان اوّل بيشـوـکم در فارسي امروز وجود دارند؛
در عين حال٬ واژه هايي نيز در کنار آنها وجود دارند که قرار بود از بين بروند. معمولاً ا٬ امّ
واژه پيشنهادي فرهنگستان در سطح زباني بالاتر يا رسمي تري قرار دارد. مثلاً واژه گرمابه
ا٬ در محاوره٬ از واژه حمام اسـتفاده روي تابلوهاي حمامهاي عمومي ديده مي شود؛ امّ

مي شود.
ــ زمينه معنائيِ واژه بسيار مهم است. به عـنوان مـثال٬ لغـتهايي بـراي سـمتهاي
سياسي يا مقامات نظامي وضع شده اند که نسبتاً راحت توانسته اند جاي واژه هاي سلف
را بگيرند؛ چون کاربرد آنها الزامي بـوده است؛ مـثلاً رئـيس الوزرا بـه نـخست وزير تـبديل
مي شود و طي بخشنامه اي مقرر مي گردد که در تمام نامه ها و اخبار همين لفظ اخير به کار

رود.
نتيجه تحقيق درباره دلايل موفقيت اجمالاً به اين شرح است:

ــ موفقيت واژه هاي پيشنهادي فرهنگستان به تـدريج صـورت گـرفته و از زبـان
رسمي و نوشتاري آغاز شده است.

ــ به نظر مي آيد واژه ها مي توانند٬ در چـند زمـينه مـعنائيِ خـاص٬ راحت تـر از
زمينه هاي ديگر موفق شوند.

ــ در مقايسه با جنبه ها و عوامل ديگر ( شکل و ريشه شناسي )٬ اين عوامل غيرزباني
اهميت بيشتري دارند؛ يعني وقتي واژه پيشنهادي فرهنگستان يکـبار در زبـان فـارسي
بهـکار رفت٬ ديگر مهم نيست از کجا آمده يا از چه عناصري ساخته شده است. واژه طبق

آن عوامل غيرزباني راه خود را مي رود.
اميدوارم توانسته باشم موضوع پيچيده و جالب توجه عوامل موفقيت واژه هاي
فرهنگستان ايران را تا حـدّي بـيان کـنم. در بـررسي مـوفقيت فـرهنگستان٬ نـبايد تـنها
واژه هاي رواج يافته آن را برشمرد بلکه بايد به تک تک واژه ها و نيز عـوامـل غـيرزباني
توجّه کرد. حتي مفهوم موفقيت نيز بايد روشن گردد. شايد موفقيت بزرگ فـرهنگستان
ايران اين بود که آغازگر تحولاتي شد که هفتاد سال است مي کوشد تا زبان فارسي رشد و
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پيشرفت کند و جامعه ايراني آـگاهي بيشتري درباره زبان خود داشته باشد.
هويت زبان فارسي به شمار واژه هاي خارجي آن بستگي ندارد. هويت اين زبان و
ويژگي و زيبايي اش بيشتر در اين معني معلوم مي گردد که ايرانيان چگونه و چه خلّاقانه

عشق و محبّت و نگراني خود را به زبان بسيار زيبا و بي نظير خود بيان مي کنند.
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